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برنامه تلويزيونى «آى فيلم پلاس» زن

بــود، ناگفته هايى دربــاره فيلم 
توقيف شده اش، «رســتاخيز»، 
گفت و از مخاطبان خواست براى 
ديدن «رســتاخيز» صبر كنند تا 
نســخه قانونى و شــرعى آن را 
سازندگان فيلم منتشر كنند: «آنچه براى 
«رستاخيز» رخ داده است، سرقت فرهنگى 
است.» به نظر مى رســيد درويش بعد از 
توقيــف و انتشــار غيرقانونــى فيلمش، 
انگيزه اش را از دست داده باشد اما ظاهرا 
چنين نشــده و او در صحبت هاى خود در 
اين برنامه تلويزيونى گفته اســت كه اين 
اتفاقات دلســردش نكرده اســت و فكر 
مى كند توفيق داشــته كه توانسته است 
«رستاخيز» را بسازد. بنا به آنچه درويش 
گفته، انتشــار غيرقانونى «رستاخيز» به 

اكران بين المللى اش ضربه زده است و همه 
تداركى را كه در اين زمينــه ديده بودند، 
خراب كرده است. او مى خواهد در كتابى 
كه در آينده درمورد ساخت «رستاخيز» 
مى نويسد، به جزئيات اتفاقاتى كه بر اين 

فيلم گذشته است، دقيق تر اشاره كند.
او از 15سالى كه درگير توليد رستاخيز و 
حواشى آن بوده، نيز سخن به ميان آورده 
و پيش بينى كرده اســت كه با اين شيوه 
مديريت فرهنگى، فيلــم بعدى اش براى 
توليد، به 30سال زمان نياز داشته باشد كه 

عمرش كفاف نخواهد داد.
در گزارشى كه در تاريخ 17شهريور امسال 
در شهرآرا منتشر شــد، به تفصيل درباره 

«رستاخيز» و حواشى 
آن نوشــته  شده است 
كه مى توانيــد به آن 

مراجعه كنيد. 
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رضوان كه عبور كنيــد، صداى 
فنجان هاى چاى عراقى كه يك 
مــرد دشداشــه پوش به هــم 
مى كوبدشان، توجهتان را جلب 
خواهد كرد. آن هايى كه پياده روى 
اربعين را تجربه كرده اند، از همان 
ابتدا دلشان هوايى مى شود و آن هايى كه 
اين توفيق هنوز نصيبشــان نشده است، 
مبهوت فضاى متفاوت نمايشگاه «چهارده 
پنجاه ودو» مى شوند. «چهارده پنجاه ودو»، 
يك نمايشــگاه گروهى عكس از عكاسان 
مشهدى اســت كه اين شــب و روز ها در 
نگارخانه رضــوان، هم قدم زائــران پياده 

اربعين حسينى شده است. 
نام نمايشگاه برگرفته از تعداد ستون هايى 
اســت كه زائران اربعين، عبــور از آن ها را 
تجربه مى كنند و بــا آن ها خاطره اى براى 
خود به ثبت رســانده اند. تجربه عكاســى 
در لابه لاى اين ســتون ها را كه از نجف تا 
كربلا قطار شــده اند، داوود بهگام، وحيد 
بيات، ايمــان جنتى، مهــدى جهانگير، 
احمد حســنى، محمدحســن صلواتى، 
محمدجــواد مشــهدى و روح ا... مهاجر با 
مخاطبان به اشــتراك گذاشته اند. زواياى 
كمترديده شده از پياده روى عظيم اربعين 
كه ربط زيادى به ميهمان نوازى عراقى ها 
از زوار ندارد، محتــواى اصلى عكس هاى 
«چهارده پنجاه ودو» را شــكل داده است. 

پيش تر هرچــه از اربعين در رســانه هاى 
عمومى ديده بوديم، تصويرى از موكب ها 
بود و عراقى هايى كه در گوشه گوشه مسير 
پياده روى، خودشــان را وقف پذيرايى از 
ميهمانان جهانى شــان كرده بودند، حال 
آنكه در اين نمايشــگاه زوايايــى پنهان از 
مســير هاى پياده روى، معابرى كه معمولا 
بيشتر عراقى ها به آن اشراف دارند، آب  راه ها 
و ســواره راه ها و همچنين راه هاى پنهانى 
كه در دوران رژيم بعث، شيعيان مخفيانه 
از آنجا خودشــان را به كربلا مى رساندند، 
ازجملــه مضامينى اســت كه به چشــم 

مى خورد.   
دركنار هريــك از تصاويرى كــه به ديوار 
نگارخانه رضوان آويخته شده، يك پانوشت 
قرار گرفته اســت كه لايه هاى بيشترى از 
عكس را نشان مى دهد؛ لايه هايى كه تنها با 
صرف زمان در محيط به دست مى آيد و آن 
را عكاس با بيننده به اشتراك گذاشته است. 
همه اين ظرافت ها در لفافه اى از واقع بينى 
قرار دارد و اين شــايد به آن دليل است كه 
اغلب عكاسانى كه در «چهارده پنجاه  ودو» 
عكس دارند، با نگاهى مستند به عكاسى از 

پياده روى اربعين پرداخته اند. 
چهارده پنجاه ودو تا پايان اين هفته، صبح ها 
از ساعت9 تا 12 و عصر ها از ساعت17 تا 20  
در كوهسنگى17، پلاك16 با چاى و قهوه 
عراقى، پذيراى مشتاقان اربعين حسينى 

است. 
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«ازآنجايى كه ممكن است زن
بعضى ها با پيش زمينه اى از 
نمايش هــاى مردمــى و 
ســريال هايى كه من بازى 
كرده ام، براى تماشاى فيلم 
من آمده باشند، مى خواستم 
اين پيش آگاهى را بدهم كه اين فيلم 
شبيه آن ها نيست. فيلمى كه امشب 
مى بينيــد، كمــى فرم گراســت با 
محتوايى متفاوت از آنچه ممكن است 
در ســينماى روزمره ببينيد. درواقع 
تمــام فيلم هايــى كــه در گــروه 
هنروتجربــه اكران مى شــوند، اين 
خاصيــت را دارند. ايــن فيلم ها در 
جســت وجوى راه بيانــى تــازه يا 
آزموده نشده  براى روايت داستانشان 
هستند. «صداى آهســته» نيز يك 
فيلم تجربى اســت كه اميدوار است 
بتواند بــا مخاطبش ارتبــاط برقرار 
كند.» اين ها صحبت هاى افشــين 
هاشــمى، كارگردان فيلم «صداى 
آهسته»، پيش از نمايش فيلمش در 
پرديــس ســينمايى هويزه اســت. 
هاشمى كه براى شركت در جلسه نقد 
و بررسى فيلمش به مشهد آمده  بود، 
ســعى كرد پيش از اكــران فيلم به 
مخاطبانش آگاهى دهد كه قرار است 
با فيلمى متفاوت روبه رو شوند؛ فيلمى 
كه سال93 ساخته شده اما به تازگى 
نوبت اكران آن در گروه هنروتجربه 
رسيده  اســت. هاشــمى براى فيلم 
جديدش علاوه بر اينكه سراغ سوژه اى 
كمتركارشده در سينماى ايران رفته، 
ســعى كرده اســت از لحاظ فرم نيز 
فضاى تازه اى را تجربه كند؛ ساختارى 
دور از ساختار متداول سينماى ايران. 
او در فيلمش برخوردى تازه با موضوع 
تغيير جنسيت دارد و به جاى نشان 
دادن معضلات اجتماعــى كه براى 
ترنس ها اتفاق مى افتد، سعى مى كند 
درگيرى ها و جنگ هاى درونى آن ها 
را روايت كند. اين فيلم ســاعت17 
شــنبه 13مهر در ســينماهويزه به 
نمايــش درآمد و بعد از آن افشــين 
هاشمى در سالن4 اين سينما حاضر 
شــد و درباره اين تجربه متفاوت با 

حاضران به گفت وگو نشست.

 تجربه ای متفاوت

هاشــمى در اين نشســت درمورد 
وجه تمايز اين فيلــم با ديگر آثارش 
گفت: من نگاهم به مقوله هنر، كمى 
خودخواهانه اســت؛ يعنــى زياد به 
اينكه بازار چه مى خواهد يا به اينكه 
كدام فيلم در اكران عمومى موفق تر 
خواهد بود، كارى نــدارم؛ البته نه به 
اين معنا كه موفقيــت و پرمخاطب 
بودن فيلم هايم را دوســت نداشته 
باشــم، بلكه به اين معنــى كه پيش 
از موفقيت فيلم بــه اين موضوع فكر 
مى كنم كه خودم چه چيزى را دوست 
دارم. من هميشه اين نكته را درنظر 
مى گيرم كه با كــدام فيلم مى توانم 

بهتر حرف بزنم.
او با اشاره به اينكه در ساخت تمامى 
فيلم هايش تجربه هــاى متفاوتى را 
دنبال كرده  است، درباره اين تفاوت ها 
توضيــح داد: من در زمان ســاخت 
هركدام از اين فيلم ها دوست داشتم 
درباره همان موضوع مشخص صحبت 
كنم. از طرف ديگر، همه اين فيلم ها با 
هماهنگى با شرايط و امكانات توليدى 

زمان خودش ساخته شده  است؛ مثلا 
در همين كشور اگر من مى توانستم 
يك فيلم 100ميليون دلارى توليد 
كنم، طرح ديگرى را دنبال مى كردم، 
بنابرايــن تمام ايــن فيلم ها در عين 
آنكه دوستشــان دارم، در هماهنگى 
با شرايط موجود براى توليد ساخته 

شده اند.  

 فرصتی که در ایران ایجاد نمی شد

در ادامه اين نشست، هاشمى درباره 
روند ساخت فيلم «صداى آهسته» 
توضيحاتــى داد: «محمد رضايى راد 
نمايشنامه اى به همين سبك نوشته 
بود، من آن را خوانــدم و فكر كردم 
چقدر داســتانش براى فيلم مناسب 
اســت و اينكه اگر بخواهم يك روز با 
امكانات محدود فيلمى بســازم، اين 
داستان گزينه خيلى خوبى مى تواند 

باشد.»
او با اشــاره به اينكــه در جريان يك 
سفر، فرصت ساخت اين فيلم برايش 
مهيا شده  اســت، دليل فيلم بردارى 
«صداى آهســته» در خارج از كشور 
را اين گونه توضيــح داد: «اين فيلم 
مى توانســت در ايران توليد شود اما 
قطعا كاستى هايى پيدا مى كرد. من 
براى نشــان دادن اتفاقــى كه براى 
شخصيت اصلى رخ مى دهد، نياز به 
نمايش شــمايل زنانه داشتم؛ يعنى 
نمى توانستم تنها با پوشاندن لباس 
اين تغييرات را نشان دهم. نشان دادن 
اين عصيان درونى كه تبديل به تغيير 
شمايل مى شود، مخصوصا در آن پلان 
نزديك به انتها كه بازيگر كلاهش را 
برمى دارد و موهايش بيرون مى ريزد، 
در سينماى ايران امكان نداشت؛ به 
همين علت اين فيلــم را در خارج از 

كشور ساختم.»
در قســمتى از فيلم، اشكان خطيبى 
به عنــوان يــك راننده تاكســى، با 
شــخصيت اصلى داســتان صحبت 
مى كند اما مخاطب تنها صدايش را 
مى شــنود و تصويرى از او نمى بيند. 
هاشــمى با بيان اينكه دليلى براى 
ديدن راننده تاكسى وجود نداشت، 
گفت: ما از خلال صحبت هاى راننده 
تاكســى مى خواســتيم تصويرى از 
وضعيت فرد اصلى را كه در ماشــين 
است، پيش چشم بگذاريم. درنتيجه 

به نمايش هيچ كــدام از آن ها در اين 
پلان نياز نداشــتيم و فقط تصاويرى 
را نشان داديم كه شخصيت اصلى از 
محيط اطراف مى بيند و ثبت و ضبط 
مى كند، بنابراين دليلى ندارد اشكان 
را ببينيم و شنيدن صدايش كفايت 

مى كند.

 از تئاتر فراری نیستم

بحث ديگرى كه در اين نشست مطرح 
شد، شباهت ساختارى و روايتى فيلم 
با تئاتر بود. هاشــمى در اين باره نيز 
گفت: براى من سينمايى شدن يك 
اثر به معناى فراموشى تئاتر نيست. 
تئاتر يكــى از امكانات بيان تصويرى 
اســت و من از تئاتر فرارى نيستم و 
مشــكلى با اينكه فيلم از تئاتر كمك 
بگيرد، نــدارم. درعين حــال من از 
ادبيات گريزان نيســتم: «ســينما 
به معناى حــذف ادبيات نيســت، 
همچنــان  كــه در فيلم هــاى على 
حاتمى، مــا مدام جمــلات اديبانه 

مى شنويم.»
به نظر اين كارگردان اگر فردى بدون 
تجربه تئاتــرى «صداى آهســته» 
را ســاخته بود، هرگز درباره تشــابه 
فيلمش با تئاتر از او ســوال نمى شد 
و حتى شايد استفاده از فضاى تئاتر 
جــزو ويژگى هاى مهــم فيلم تلقى 
مى شد، اما ازآنجايى كه مخاطب او را 
با تئاتر مى شناسد، استفاده از فضاى 

تئاتر را ضعف فيلم تلقى مى كند.
به نظــر او، ايــن فيلم قرار نيســت 
مانند فيلم هاى خوش ريتم مخاطب 
گسترده داشته باشد، بلكه «صداى 
آهسته» اصلا قواعد معمول را دنبال 
نمى كند، پــس اتفاقــات متفاوتى 

مى تواند در آن رخ بدهد.
كارگردان صــداى آهســته به اين 
موضوع نيز اشــاره كرد كه فيلمش 
بــراى مخاطب گســترده ســاخته 
نشــده اســت و مخاطب خاص ترى 
را مى طلبد كه كمى خــارج از لذت 
معمول ســينما، حوصله فيلم ديدن 
داشــته باشــد: «كارگــردان وقتى 
دارد اثــرى را مى ســازد، مى دانــد 
كه كــدام مخاطب را هــدف گرفته 
اســت. اين فيلم نيز بهترين جا براى 
اكرانش گــروه هنروتجربه در همين 
ســالن هاى كوچك و با همين گروه 

تماشاگران اســت كه اصلا به قصد 
ديدن فيلم هاى اين چنينى به سينما 

آمده اند.»

 سوالی درباره تحولات درونی

هاشمى درباره محتواى فيلم توضيح 
داد: فيلــم درباره معضــلات قبل يا 
بعد و معضلات پزشــكى و اجتماعى 
افراد ترنس نيست. سوال ما در فيلم، 
اين است كه وقتى شمايل اين افراد 
تغيير مى كند، خواب هــاى آن ها و 
خاطراتشان چه مى شــود. آيا بعد از 
آنكه تغيير شمايل رخ مى دهد، آن ها 
خاطراتشــان را فراموش مى كنند يا 
از آن ها به عنــوان خاطره خوش ياد 

مى كنند.
به گفته هاشمى، ســوال فيلم درباره 
خاطرات، ذهنيــات و جنگ درونى 
افراد ترنس اســت؛ البته اين موضوع 
براى ما سوال اســت و براى خود اين 

افراد، موضوعى نزديك و ملموس.
او درباره فــرم ســاختارى فيلم نيز 
گفت: مــا در ابتدا يك شــتاب اوليه 
داريم. سپس سكون و بعد بازگشت 
به حركــت. در ابتــداى فيلم چون 
شخصيت اصلى ما دچار يك آشوب 
درونى و در جســت وجوى شــمايل 
ســاده و صداى تازه است، پلان ها با 
ضرباهنگ تندتر تدوين شده اند اما از 
لحظه اى كه كاراكتر وارد انزوا مى شود 
و ارتباطش با جهان بيرون مستقيم 
نيســت، دوربين ايستا مى شود. بعد 
از آن اولين بــار كه صــورت كاراكتر 
اصلى ديده مى شود، دوربين دوباره 
حركت مى كند و ريتــم فيلم كمى 

تندتر مى شود.
در پايــان صحبت هاى هاشــمى با 
تدارك مسئولان سينماهويزه براى 
او جشــن تولد گرفته شــد. افشين 
هاشــمى متولد 20مهر است و حالا 

چهل وچهارساله شده است.

 سابقه تاثیرگذار در حوزه تئاتر

بعد از پايان نشســت، فرصتى پيش 
آمد تا با افشين هاشمى درباره فضاى 
كارى موردعلاقه اش بــه گفت وگو 
بنشــينيم. اين هنرمند كه كارنامه 
درخشــانى در حوزه تئاتــر دارد و 
معمولا نمايش هايش جزو تئاترهاى 
پرمخاطب محسوب مى شود، در چهار 

تجربه كارگردانى اش با آثار «خسته 
نباشــيد»، «گذر موقت»، «صداى 
آهسته» و «خاله قورباغه» نتوانسته 
اســت آن چنان كه بايد، بدرخشد و 
مخاطب را با فيلم هايش همراه كند. 
هرچند كه هاشــمى براين باور است 
به غير از فيلم «صداى آهسته» باقى 

فيلم هايش فضايى مفرح داشته اند.
او درباره كم مخاطب بودن فيلم هايش 
نســبت به تئاترهايى كه كارگردانى 
كرده است نيز گفت: اينكه تئاترهايم 
درمقايســه با فيلم هاى سينمايى اى 
كــه كارگردانى كــرده ام در جذب 
مخاطب موفق تر بوده اند، به متفاوت 
بودن ســابقه من در تئاتر و ســينما 
برمى گردد. من 25ســال اســت كه 
در حوزه تئاتر فعاليت مى كنم اما از 
سال83 وارد بازيگرى سينما شده ام 
و از سال91 نيز فيلم ســازى را آغاز 
كرده ام. همين موضوع نيز بى شــك 
اصلى ترين دليــل موفق تر بودن من 

در حوزه تئاتر است.
او درباره اينكه ترجيح مى دهد كدام 
فضاى كارى را بيشــتر تجربه كند، 
توضيح داد: من هرجا هوا خوب باشد، 
همان جا زندگــى مى كنم و هركدام 
از اين فضاها بهتــر بود، همان جا كار 

خواهم كرد.
هاشــمى همچنين از اكــران فيلم 
جديــدش، «خداحافــظ دختــر 
شيرازى»، از 29آبان در سينماهاى 
كشــور خبــر داد. اين فيلم ســال 
گذشــته بــه دبيرخانه جشــنواره 
فيلم فجــر تحويل داده شــده  بود 
اما درنهايــت از راهيابى بــه رقابت 
پايانى بازمانده  بود. به نظر هاشــمى 
زمان درنظر گرفته شــده براى فيلم 
جديدش، مناسب اســت و اين فيلم 
مى تواند مخاطبان خاص خودش را 

داشته باشد.
به گفته هاشــمى، فيلم «خداحافظ 
دختر شــيرازى» يك فيلــم مفرح 
خانوادگــى اســت و بى ترديــد 
همــه خانواده هــا از ديــدن آن 

لذت مى برند.
علاقه مندان مشــهدى براى تماشاى 
فيلم «صــداى آهســته» مى توانند 
براى تهيه بليــت در روزهاى 22،21 
و 30 مهرماه به ســايت سينما تيكت 

مراجعه كنند. 
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ادبيات خراســان و مشهد در 
ادبيات ملى امرى پوشــيده 
نيســت و خاســتگاه بخش 
شايان توجهى از اهالى ادب و 
فرهنگ ايران، خاك اين خطه 
است. بااين همه وجود محفل و 
محلى كه قابليت گردآورى فعالان شعر 
و داســتان و ترجمــه و تقويت جايگاه 
يادشده و معرفى ظرفيت ادبيات مشهد 
و از اين قبيل اقدامات را داشــته باشد، 
ضرورى مى نمايد، ضرورتى كه در برخى 
شهرهاى ديگر به آن رسيده و خانه هاى 
ادبياتشــان را تشــكيل داده اند. جرقه 
راه انــدازى خانــه ادبيات مشــهد نيز 
احتمالا در چنين بســترى زده شده و 
جدى گرفته شــده اســت. مديريت 
شهرى مشــهد در اين مسير گام هاى 
نخســتين را برداشــته اســت و حال 
رســميت يافتن اين حركت و تثبيت 

كانونى با اين عنوان باقى مانده است.
خانه ادبيات در برخى شــهرهايى كه 
فعاليت هاى شعر و داستان و نقد ادبى و 
از اين دست در آن پررنگ است، مدتى 
است به راه افتاده است. در گزارش پيش 
رو معرفــى اى از برخى از ايــن مراكز 
به دست داده ايم و كوشــيده ايم آن را 
با خانــه مربوط كه در شــهر خودمان 

خشتش گذاشته شده است، بسنجيم.

 بنای کار بر خانه فرخ گذاشته شد

مهرماه 97 بود كه رئيس كميســيون 
فرهنگى شوراى اسلامى شهر مشهد، 
از مصوبه اى با موضــوع راه اندازى خانه 

ادبيات اين شهر خبر داد. 
او معتقد بود مشهد شــهرى با سابقه 
در حوزه ادبيات و شعر است و در كنار 
مفاخرى چون فردوســى، شــاعران 
معاصــرى چون اخــوان ثالــث را نيز 
در خــود جــاى داده اســت و همين 
موضوع باعث شــده اســت تا شوراى 
پنجم، نــگاه ويــژه اى به ايــن حوزه 

داشته باشد.
در ادامه، در بهمن ماه ســال گذشته، 
شوراى اسلامى شهر مشهد در مصوبه اى 
شهردارى را موظف مى سازد كه بخش 
مســكونى خانه فرخ را خريدارى كند 
و به اين امر مهم اختصــاص دهد. اين 
مكان هويتى-تاريخى متعلق به مرحوم 
سيد محمود فرخ خراســانى، شاعر و 
پژوهشــگر ادبيات و بنيادگذار انجمن 
ادبى فرخ، بوده است و در دهه هاى 40 و 
50 نشست هاى انجمن مشهور يادشده 

در آن برگزار مى شده است.
همچنين خانه هنرمندان شــهردارى 
-كه پيگيرى تشــكيل خانــه ادبيات 
مشهد به عهده اش گذاشته شده است- 
دوشــنبه 8 مهرماه 1398 نخســتين 
نشست هم انديشى را براى تحقق اين 
منظور با حضور نويسندگان و شاعران 
در فرهنگ سراى بهشت برگزار مى كند 
و طى آن نام 10 تن از شركت كنندگان 
به عنوان هيئت مؤسس به ثبت مى رسد. 
طبق گفته صدرا يوســفى، مديرعامل 
خانه هنرمندان، در نشســت مدنظر، 
براى معطــل نماندن آغازبــه كار خانه 
ادبيات، فرهنگ سراى بهشت به عنوان 
محل اســتقرار آن برگزيده مى شود تا 

زمان انجام فرايند تملك و بازســازى و 
بازپيرايى خانه فرخ فرا برسد.

در صورت تحقق كامــل فرايند تملك 
درمورد خانه فــرخ، اتفاقــى مهم در 
تاريخ ادبيــات مشــهد رخ خواهد داد 
امــا از آنجا كــه در بســيارى از مواقع 
بازدارنده هايى از قبيل مسائل حقوقى 
و قانونــى و جــز اين ها مانــع از وقوع 
اتفاق هاى فرهنگى مى شــود، در اين 
مورد اخير هم نمى توان چندان دلگرم 
بود. حســين لعل بذرى، عضو هيئت 
مؤسس خانه ادبيات مشهد، نيز اگرچه 
يادآور مى شود كه بر پايه مصوبه ابلاغى 
شوراى شــهر، شــهردارى موظف به 
تملك خانه فرخ شــده و صحبت هايى 
نيز ميان شــهردارى و ورثه آن مرحوم 
دراين بــاره صــورت گرفتــه اســت، 
الزامى وجود ندارد و ايــن مكان صرفا 

از اولويت هاست.

 هرآنچه در دایره ادبیات می گنجد

اكنون خانه ادبيات مشــهد، چنان كه 
گفته شــد، بــا برگــزارى نشســت 
هم انديشى تأسيس آن در فرهنگ سراى 
بهشت به نوعى رســما از همين مكان 
اعلام موجوديت كرده است. هدف اين 
مركز همان طور كه از نامش برمى آيد، 
به تمامــى برنامه هــا و فعاليت هايى 
مرتبط اســت كه ذيل ادبيات تعريف 
مى شود؛ مســائل و مواردى در زمينه 
شــعر، داســتان، ترجمه و... . به بيان 
ديگر، هر اتفاقى كه بتواند به رشــد و 
پويايى ادبيات مشــهد كمك كند در 
همين مسير تعريف مى شود. برگزارى 
كارگاه هاى آموزشــى و همايش هاى 
ادبى و نشســت هاى نقد و بررســى و 
رونمايى كتــاب، دعوت از فرهيختگان 
حوزه ادبيات براى برنامه هاى مرتبط، 
نكوداشت پيش كسوتان ادبى، برپايى 
جشــنواره و... مصداق هايى اســت كه 

مى توان در اين باره از آن ياد كرد.

 حدیث دیگران

اما خانه ادبيات مشــهد، نخســتين و 
تنها محــل با اين عنــوان و كاركرد در 
سطح كشور نيست. شهرهاى ديگرى 
نيز براى ارج نهادن بــه ادبيات و اهالى 
آن و شناســاندن ظرفيت ادبى خود و 
از اين قبيل، بــه اين تمركزگرايى روى 

آورده اند.
ســال گذشــته، در چنيــن روزهايى 
مرتضى اميرى اسفندقه، رئيس شوراى 
سياســت گذارى خانه شــعر و ادبيات 
تهران، طى گفت وگويى با خبرگزارى 
مهر اعلام كرد كه اين مركز در اراضى 
سازمان نوسازى عباس آباد و در باغ هنر 
اين مجموعه قــرار گرفته و با همراهى 
شاعران و نويسندگان نام آور و صاحب 

متن كشور گشايش خواهد يافت.
به گفته او، در پى تشــكيل شــوراى 
سياســت گذارى اى كــه بــراى خانه 
ادبيات تهران در نظر گرفته شد تا منشأ 
تصميم هاى مهمى در زمينه ادبيات و 
شعر فارسى باشد، برنامه هايى آموزشى 
در زمينه شــعر و ترانه و نقــد ادبى و 
تدريس متون عالى ادبــى و ترجمه و 
همايش هاى علمى و پژوهشى در اين 

مركز تدارك ديده شده است.

همچنين قرارگيرى خانه موســيقى و 
خانه نمايش در كنار خانه شعر و ادبيات 
تهران، به نزديكى بيشتر اين شاخه هاى 

هنرى كمك خواهد كرد.
اســفندقه در آن مصاحبه پرداختن به 
دانش و پژوهــش در آثار ادبى از ديرباز 
تا امــروز و تمركز بر موضــوع ادبيات 
انقلاب اســلامى به ويژه در دهه 40 را 
از رويكردهاى مركز يادشــده خوانده 
و تأكيد كرده بود كه امــور با همراهى 
تمامى كانون هاى ادبى و مراكز هنرى 

و خانه هاى شعر صورت خواهد گرفت.

  آنچــه در پایتخــت هســت، خانه

ادبیات نیست

اما عضو هيئت مؤســس خانه ادبيات 
مشهد معتقد است در پايتخت چيزى 
با عنوان خانه ادبيات نداريم. لعل بذرى 
توضيح مى دهد: نام خانه شعر و ادبيات 
چيزى اســت كه به مجموعــه اى زير 
نظر ارشاد اطلاق شــده است و رسما 
خانه ادبيــات نداريــم. در تهران مثلا 
صنف داستان نويســان وجود دارد كه 
در آن داستان نويســان خود را از خانه 
شــعر جدا كرده اند و به طور تخصصى 
به دغدغه مرتبط با خــود مى پردازند. 
انجمن صنفى داستان نويســان تهران 
به صورت مســتقل و بدون وابستگى 
به نهادها، با شــرايطى كه خود تعيين 
كردنــد، انتخابات برگــزار كردند و در 
ادامه عده اى به عنــوان هيئت مديره 
براى مدتى مشــخص منصوب شدند و 
در نهايت اين انجمن از وزارت كار مجوز 
گرفت. اين كار فرايندى طولانى است 
و عزمى جدى مى طلبد. اما در مشــهد 
شــهردارى به موضوع ورود پيدا كرده 
و تأمين و يا حمايــت در بخش مالى را 

متقبل شده است.

 خانه ای در حوزه هنری

يكى ديگر از مراكز ادبى در كشــور كه 
خانــه ادبيات خوانده مى شــود، مركز 
آفرينش هــاى ادبى اصفهان اســت. 
اين مركــز ظاهرا به عنوان نخســتين 
واحد هنــرى در مجموعه حوزه هنرى 

استان اصفهان  از ســال 1391 آغاز به 
فعاليت كرده است و شمارى از شاعران 

و نويسندگان با آن همكارى مى كنند.
هم اكنون واحد ادبيات اين مجموعه، كه 
هدفش را آموزش و تربيت علاقه مندان، 
با برگزارى همايش هاى ادبى، شب هاى 
شــعر، نشســت هاى هفتگى و تأليف 
مجموعه هاى فاخر ادبى و كارشناسى 
آثــار هنرمنــدان جوان اعــلام كرده 
است، مســير خود را ادامه مى دهد. از 
برنامه هاى اصلى و شاخص برگزار شده 
خانه ادبيات اصفهان، شب شعر فصلى 
«به ساعت اصفهان» است كه در 4 فصل 
سال برپا مى شود و به اعتقاد مسئولان 
مركز نامبرده، دســتاورد ادبى شاعران 
اين اســتان در طول يك سال شمرده 
مى شــود. بر پايه آنچه از مقايسه اين 
مركز با خانه ادبيات مشــهد برمى آيد، 
مى تــوان گفــت تفــاوت در حامى و 
متولى اســت كه يكى را زيرمجموعه 
حوزه هنرى قــرار مى دهد و ديگرى را 
زيرمجموعه خانه هنرمندان شهردارى.

 اسکان در ارشاد

كرمان، از ديگر مراكز اســتان است كه 
خانه ادبيات تشكيل داده است. مجوز 
فعاليت مؤسسه فرهنگى و هنرى خانه 
ادبيات كرمان، از آذرماه ســال 1397 
ثبت شده اســت تا اين مركز با حضور 
جمعى از فعالان زبان و ادب فارســى و 
شاعران و نويســندگان و علاقه مندان 

به اين حوزه، فعاليت خود را آغاز كند.
برگزارى نشست هاى نقد وبررسى آثار 
ادبى اســتان كرمان، ايــران و جهان، 
برپايى كارگاه هاى آموزشى به صورت 
مجــازى، تدوين طرح كتــاب ادبيات 
شفاهى مردم اســتان كرمان، برپايى 
جشنواره هاى ادبى كودك و نوجوان و 
بزرگ سال و... از برنامه هاى اين خانه در 

سال گذشته است.
دست اندركاران مؤسســه همچنين از 
اجرايى كردن طرح تدوين كتاب ادبيات 
شفاهى مردم اســتان كرمان (واژگان، 
ضرب المثل هــا، لالايى ها، افســانه ها، 
ترانه ها و...) با همراهى استادان دانشگاه 

و معلمان پژوهنــده آموزش و پرورش 
خبر داده اند.

بررسى مسائل مربوط به اين كانون نيز 
نشان مى دهد كه اگرچه به نام اشخاص 
حقيقى مجوز گرفته اســت، از حمايت 
اداره فرهنگ و ارشــاد اسلامى استان 
برخوردار است و نشســت هايش را در 

ارشاد برگزار مى كند.

  ماهیــت و هدفْ کمک بــه ادبیات

شهر است

با توجه به اينكه جامعه در ســال هاى 
اخير از ادبيــات فاصله گرفته اســت، 
خانه هاى ادبيات مى توانند باعث آشتى 
هرچه بيشــتر مردم با اين حوزه شوند 
و حمايت از آن هــا، حمايت از فرهنگ 
و ادب ملــى و محلى اســت. احتمالا 
مديريت شــهرى مشــهد نيز چنين 
ديدگاهى را لحاظ كرده اســت كه به 
راه اندازى خانه ادبيات مشــهد همت 
گمارده است. اين اقدام در زيرمجموعه 
خانه هنرمندان تعريف شــده است كه 
لعل بذرى معتقد است كليت آن با الهام 
از خانه هنرمندان تهران شــكل گرفته 
است. او مى گويد: خانه هنرمندان يك 
مفهوم كلى اســت كــه مجموعه اى از 
هنر و ادبيات را در نظر دارد و مى تواند 
آن ها را پوشش دهد، ولى در چندسال 
گذشــته فعاليت هاى خانه هنرمندان 
معطوف به هنرهاى شهرى مانند المان 
و مجسمه و... بوده است. ازاين رو اگر قرار 
باشد اين خانه شــكل بگيرد، بايد بقيه 
رشــته هاى تخصصى را نيز در برگيرد. 
به همين خاطر اســت كــه خانه هاى 
تخصصى زيرمجموعه خانه هنرمندان 
راه اندازى مى شود. مجمع عمومى خانه 
سينما و خانه نمايش نيز نمونه هاى اين 

امر است.
او در مقايســه خانه ادبيات مشــهد با 
ديگرشــهرها نيز بر اين باور اســت كه 
ماهيــت كلى ايــن مراكز يكــى و آن 
كمك به ادبيات شــهر اســت، اگرچه 
ممكن اســت در جزئيــات برنامه ها و 
اولويت بندى هــا تفاوت هايــى وجود 

داشته باشد. 

صدای متفاوتِ «صدای آهسته»
افشین هاشمی در نشست نقد و بررسی فیلمش در مشهد از ویژگی های آن می گوید    زیر سقف ادبیات

نگاهی به خانه های ادبیات در دیگر شهرها

در آستانه تأسیس خانه ادبیات مشهد

عكس با طعم چاى عراقى 
یک نمایشگاه عکس با حال وهوای اربعین در مشهد برپا شده است

هفتاد و پنجميــن شــماره مجله 
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«سينما و ادبيات» ويژه سينماى 
فرانسه منتشر شد. اين شماره از 
مجله ويژه ســينماى فرانســه و 
كارگردان موج نو آن، فرانسوا تروفو 
است. «چهارصد ضربه»، «ژول و 
ژيم»، «آخرين متــرو» و... از آثار 
مهم او هســتند كه براى مخاطبان ايرانى 
آشــنايند. در اين ويژه نامه نسبت سينماى 
تروفو با مــوج نو و همچنيــن فعاليت او به 
عنــوان يكــى از مطرح تريــن منتقدان 
«كايه دو سينما» بررسى شده است.  «مه 68 
و ســينما» يكى ديگــر از پرونده هاى اين 
شماره مجله است. رويدادهاى ماه مه سال 
1968 فرانســه، از تظاهرات دانشــجويان 
دانشگاه پاريس و تصرف ساختمان مركزى 
دانشگاه توســط آنان آغاز شــد و در ادامه 
تبديل به شورشــى عمومى شد كه سراسر 
فرانسه را در برگرفت.  مجله سينما و ادبيات 
در ورودى اين بخش نوشته است: تلاش بر 
آن اســت كه در اين پرونــده به جنبه هاى 
ســينمايى و موارد كمتر شناخته  شده اين 
جنبــش پرداختــه شــود.  امــا امــروزه 
ديدگاه هايى وجــود دارد كه همواره ضعف 
ســينماى ايران را به فيلم نامه  منتســب 
مى كند. اين مجله در هفتادوپنجمين شماره 

خــود، اين موضــوع را با 
عنوان «تعامل كارگردان و 
در  فيلم نامه نويــس 
سينماى ايران» از منظر 
ســعيد مطلبــى، مهدى 
هاتــف  فخيــم زاده، 
عليمردانى و جواد طوسى 
بررســى كــرده اســت.  
همچنين «ادبيات زنان؛ از 
دهــه 70 تا دهــه 90 در 
ايران» عنوان نشســتى 

است كه اين مجله با حضور نسترن موسوى، 
مهسا محب على، خليل درمنكى و محسن 
ملكى برگــزار كرده و به بررســى مباحثى 
پرداخته كه در اين ســال ها با عنوان هايى 
چون ادبيــات آشــپزخانه اى، آپارتمانى و 
محافظه كار درباره آثار ادبى نويسندگان زن 

درگرفته است. 
اميرنــادرى از كارگردانانى اســت كه همه 
مشتاقيم از او بدانيم. كارهايش را بيشتر ما 
ديده ايم، اما ناگفته هاى بسيارى از نادرى و 
سبك كارگردانى و سينماى او وجود دارد. 
گفت وگوى «كايه دوسينما» با امير نادرى 
در ســال 2016 نيز در اين شماره ترجمه 
و بازنشر شده اســت، آن را از دست ندهيد. 
«ژانر دادگاهى» كه يكى از محبوب ترين و 
دراماتيك ترين گونه هاى ســينمايى است 
دســت مايه يكى از پرونده هاى اين شماره 
مجله قرار گرفته اســت.  آيا سينماى ايران 
بعد از نزديك به نيم  قرن از پذيرش نســبى 
ساخت موسيقى متن اختصاصى براى يك 
فيلم، هويت مستقلى براى اين تأليف قائل 

شده است؟ 
اين موضوع را مى توانيد در مطلب «موسيقى 
فيلم در سينماى ايران» بخوانيد. سينما و 
ادبيات مطالب ديگرى هم در اين شــماره 
دارد، از جمله مطلب احمد اخوت در مورد 
«دل بستگى هاى آرشيوى» 
و 2 نامــه منتشرنشــده؛ 
يكى از ابوالحسن نجفى به 
صالح حســينى و  ديگرى 
از غلامحســين ساعدى به 
بدرى لنكرانى.  شماره 75 
مجلــه ســينما و ادبيات با 
قيمت 17هزار تومان روى 
برخى از دكه هــاى روزنامه 
و كتاب فروشــى عرضــه 

مى شود. 

چند پرونده و  «چهارصد ضربه» 

«دل بستگى هاى آرشيوى» 
و 

يكى از ابوالحسن نجفى به 
صالح حســينى و  ديگرى 
از غلامحســين ساعدى به 

بدرى لنكرانى.  شماره 
مجلــه ســينما و ادبيات با 

قيمت 
برخى از دكه هــاى روزنامه 
و كتاب فروشــى عرضــه 

مى شود. 

كمدينى كه از اردوگاه مرگ آمد 
نگاهی به رمان «شبح سرگردان (رقص چنگیز کوهن)»

فرمند|  فضاى رمان «شبح سرگردان (رقص 

چنگيز كوهن)» اگرچه با فضاى واقع گرايانه 
برخى كارهاى مشــهور رومن گارى فرق 
مى كند، گيرايى قلــم او را همچنان با خود 
دارد. نويســنده بزرگ فرانسوى كه خون 
فرانســوى در رگ ندارد (او زاده سرزمينى 
اســلاوى زبان و از تبارى سامى بود) اين بار 
فضايى كمابيش فانتزى را به نگارش درآورده 
است كه از اختلاف نژاد و ويژگى هاى انسانى 
-از رذيلت تــا فضيلت- مى گويــد. رومن 
گارى در اين رمان با زبانى شيرين از تلخى 
مى نويسد. ماجراى اثر به همزيستى 2 انسان 
مى پردازد: يكى قربانى هولوكاست و ديگرى 
دژخيمى كه مسئول تيرباران كردن او بوده 
است. موســى كوهن كه به قول خودش به 
سبب «شخصيت نسبتا وحشى و غريب»ش 
به چنگيز كوهن شناخته مى شود، كمدينى 
اســت كه در اردوگاه مرگ بار آشوويتس، 
زندانــىِ يــك فرمانــده اس اس بــه نام 
«شاتس» بوده اســت، يك نازى و به قول 
چنگيز، «يهودى كش كبير». شاتس حالا 
كه سن و ســالى از او گذشته، در جامه افسر 

پليس زندگى مى گذراند 
و اين زندگى در كنار شبح 
ســرگردانِ قربانــى اش 
اســت. در ايــن رمــان 
بخش هايى از داســتان 
كوتاه معروف «پرندگان 
مى روند در پرو مى ميرند» 
-كه رومن گارى فيلم آن 
را نيــز ســاخته- تكرار 
شده است و شخصيت ها 
دوبــاره حضــور پيــدا 

كرده اند. نويســنده يا قهرمان آن داستان 
كوتاه، اين بــار، چنان كــه در مقدمه رمان 
آمده اســت، «به واهى بودن آخرين اميد 
زندگى اش آگاهى يافته اســت، اما به جاى 
آنكه «قهوه خانه» را خالى بگذارد و همچون 
پرندگان به ساحل رسيده، تمام مأموريت ها و 
وظايف را انجام يافته بپندارد و تن به نيستى 
سپارد، با نيش قلمى توانا و به يارى ذهنى 
اگرچه تيره و بدبين، اما تيز و روشــن نگر، 
به تصويركردن و ثبت انديشه هايش درباره 
جهان و ارزش هــاى آن مى پردازد. اين هم 
مأموريتى اســت كه مى بايد بــه انجامش 
برســاند، مأموريتى كه هيچ دست كمى از 
مأموريت هاى دوران جوانى اش ندارد. اين 
هم گونه اى نبرد است: گيرم نه عليه فاشيسم 
و براى كسب آزادى يا جامه عمل پوشاندن 
به آرمان هاى انســانى يا سوسياليستى كه 
نبرد در راه افشاكردن ناراستى ها و دروغ ها 
و فريب هــاى رايج دنياى امــروز، گونه اى 
شهادت دادن است بر هر آنچه شاهد آن بوده 
و هست...» «شبح سرگردان (رقص چنگيز 
كوهن)» نخست در سال 1363 با برگردان 
فارسى ناصر زراعتى و ابراهيم 
مشعرى به چاپ رسيد. حالا 
كه پس از 3 دهه در دهه 90 
كتاب دوباره منتشر مى شود، 
نام يكى از مترجمان از روى 
جلد حذف شــده و تنها نام 
ابراهيم مشعرى باقى مانده 
اســت. در هر صــورت اين 
كتاب را انتشارات نيلوفر در 
343 صفحه به چاپ رسانيده 

است. 

فارسى ناصر زراعتى و ابراهيم 
مشعرى به چاپ رسيد. حالا 

كه پس از 
كتاب دوباره منتشر مى شود، 
نام يكى از مترجمان از روى 
جلد حذف شــده و تنها نام 
ابراهيم مشعرى باقى مانده 
اســت. در هر صــورت اين 
كتاب را انتشارات نيلوفر در 

343
است. 

قاری پیش کسوت مشهدی درگذشت

«كاظم محمدزاده»، اســتاد پيش كسوت 
قرآنى كشــور و مشــهد مقــدس و قارى 
بين المللى قرآن كريم، روز گذشته جان به 
جان آفرين تسليم كرد. بر پايه گزارشى كه 
ايكنا منتشر كرده است، مرحوم محمدزاده 
متولد ســال 1334 اســت و از نه سالگى 
در جلســات قرآن حضور يافته اســت. او 
كم كم به جلســات تخصصى تــر راه پيدا 
كرد و پس از پيروزى انقلاب اســلامى نيز 
در مســابقات گوناگون شــركت كرد، در 
اين راه از تشــويق و همكارى هاى مسئول 
دارالتحفيظ و مسئول حسينيه خياط هاى 

مشهد بهره برد.
شادروان كاظم محمدزاده 4 بار مقام اول 
مسابقات سراســرى قرآن كريم سازمان 

اوقاف (ســال هاى1357 تا 1364) و نيز 
عنوان هاى اول مسابقات بين المللى ليبى 
سال 1358 و دوم مســابقات بين المللى 
مالــزى ســال 1364 و اول مســابقات 
بين المللى ايران ســال 1365 را به دست 
آورد. اداره جلسه قرآن شب هاى چهارشنبه 
حسينيه خياط هاى مشــهد، عضويت در 
شوراى قرآن آستان قدس رضوى، عضويت 
در شوراى قرآن صدا و ســيماى خراسان 
رضــوى از جملــه فعاليت هــاى او بود. 
همچنين، سفر به كشورهاى ليبى، مالزى، 
ايتاليا، چين، ژاپن، آلمان، اتريش، آفريقاى 
جنوبى و... در كارنامه مأموريت هاى قرآنى 
اين استاد پيش كســوت قرآنى كشور قرار 

دارد.  
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